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معامله الدنیا   - رابطه رابعه  –روابط اربعه    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    -فقه الاداره از فقه معاصر 

  –   4فقه الحدیث –  8الایثار بالموجود  - اصل دوم   –اصول سبعه  –
  کارکنان سازمان باید حق ارباب رجوع را بر حق خود مقدم بدارند و برای خدمت به او و :  149  یلهئ مس

 دریغ و درنگ نکنند رفع نیاز او از حق خود بگذرند و  
برای فهم   2  1. است  « الایثار بالموجود»تعامل کارکنان با دنیای سازمانی    ی گانهمین اصل از اصول هفتگفته شد دو 

  ث:فقه الحدی  ی حال ادامه  و   سپس نوبت فقه القرآن رسید   ،پرداختیم  ةمراد از این اصل ابتدا به فقه اللغ
 

  فقه الحدیث
دِ بْنِ عِیسىمُحَمَّدح بْنح یَحْيى  تغلب:بان بن  أ  یصحیحه ، عَنْ أَبِ عَلِي ر 3، عَنِ ابْنِ أَبِ عحمَيْر ، عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمَّ

رَجحلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا  ، فَ عَرَضَ لِ أَطحوفح مَعَ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ   كحنْتح قاَلَ: 5، عَنْ أبََانِ بْنِ تَ غْلِبَ، 4صَاحِبِ الْكِلَلِ 
أنَََ أَطحوفح   ، فَ بَیْنَاوَ أذَْهَبَ إلِیَْهِ   أَنْ أدَعََ أبََا عَبْدِ اللََِّّ    إِلََّ، فَكَرهِْتح   الذَّهَابَ مَعَهح فِ حَاجَةر، فأََشَارَ   كَانَ سَألََنِ 

 
لِْْخْلََصح وَ إِخْراَجحهَا مِنْ مَُْبحوبِِاَ وَ ربَْطحهَا فِِ الْفَقْرِ وَ  طلََبح الصِ دْقِ وَ الح الَْْذَى وَ الر يََِضَةح وَ  وَ حَْْ دح وْفح وَ الْْهَْ وَ أحصحولح محعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الَْ  1

نْصَافح وَ أحصحولح وَ الْ   حح ةح وَ النُّصْ وَ الْعَفْوح وَ التَّوَاضحعح وَ السَّخَاءح وَ الشَّفَقَ   لْقِ سَبْعَةٌ الْحلِْمح أحصحولح محعَامَلَةِ الَْ  نْ یَ   محعَامَلَةِ  عَدْلح وَ الِْْ سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    االدُّ
یثاَرح بِالْمَوْجحودِ وَ تَ رْكح طلََبِ الْمَفْقحودِ وَ ب حغْضح  وَ اخْتِیَ   وَ الِْْ مَعْرفِةَح آفاَتِِاَ وَ رفَْضح شَهَوَاالْكَثْرةَِ  ئََسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ   الر ِ ضِ تِِاَ مَعَ رفَْ ارح الزُّهْدِ وَ 

 ( 6، ص. مصباح الشریعة،  فر بن مُمد. )امام جعوَاحِدَةر فَ هحوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمحقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق ا  لِْصَالح فِِ نَ فْسر ا
.  ص،  مصطفوى  ی هترجم  همان،) .  ر موارد خي مصرف كردنشتن و دداد بخشش و گذشت  در حدود امكانَت خو :  الایثار بالموجود یعنی  2

458) 
مد ب  . شمرده شده استاز اصحاب اجماع   3 عمي مُدث امامیه و  معروف به ابن ابی  (،.ق  217  ی عحمَيْ زيَد بن عیسی ازَْدی )درگذشتهن ابیمُح
را درک کرده است. بیشتر رجالیان روايَت مرسل او را همانند    امامان شیعه در قرن سوم قمری است که مُضر سه تن از اصحاب اجماع از

میزان اعتماد به    یها دربارهعلمای شیعه هستند. البته دیدگاه  اجماع هستند مورد اعتمادراويَنی که جزو اصحاب    پذیرند. مسندش می  روايَت
کرده باشند متفاوت است. این    دانستِن هر کسی که این افراد از آنَن روایت  اعتقاد به وثاقت خود این افراد تا ثقه  آنَن متفاوت است و از

سلسله سند    اند هر حدیثی که یکی از این افراد در: برخی ادعا کردهسند  یهلتمامِ راويَنِ سلسوثاقت    :توان به سه دسته تقسیم کردنظرات را می
از این نیز ادعا شده است که هر سندی که این افراد در    مقبول است. حتی بالاتر  آن باشند، حتی اگر آن حدیث، مرسل باشد، آن حدیث 

»اصحاب اجماع از   اند و دلیل این ادعا آن است که گفته شده: له سند ذکر شدهشود که در آن سلسمی  آن باشند، موجب توثیق همه راويَنی 
ادعا را رد کرده و مدعی شده است این افراد بارها از فرد ضعیف    کنند مگر آنکه آن فرد ثقه باشد«. آیت الله خویی ایننمیکسی روایت  

باشند و سند حدیث نیز تام باشد،    سند حدیث  یچه این افراد در سلسلهناناند چ: برخی ادعا کردهموثق بودن تمام روايَت.  اندروایت کرده
  وسائلهفتم در آخر کتاب    یشود. شیخ حر عاملی در اوایل فایدهموثق قلمداد می  حتی اگر آدم فاسقی هم در آن سند باشد، آن روایت

وثاقت خود  .  عمي همین مبنا را انتخاب کرده است  ذیل ابن ابی  الدرة النجفیةهم همین مبنا را قبول کرده است. سید بحرالعلوم نیز در    ةالشیع
  یاند و درجهگفتهوثاقت این افراد بوده است به این معنا که دروغ نمی  : برخی از علما از جمله آیت الله خوئی معتقدند اجماع بر اصحاب اجماع

 . ن مقبول باشدروايَتِ منسوب به آنَاما به این معنا نیست که تمام  اند؛بالایی داشته
رأس  صاحب الكلل، أي كان یبیعها. و الكلل جمع كِلَّة، و هي الستر الرقیق يخاط كالبیت، یحتوق ى فیه من البق  و البعوض. و صوفة حْراء فِ    4

ل فالكلل جمع  وعن جامع الرواة احتمال اتحاده مع أبِ علي صاحب الْنماط من الكل  كلل(. )  594، ص  11، ج  لسان العربالهودج. راجع:  
وعن جامع الرواة احتمال اتحاده مع أبِ علي    كلة بكسر الكاف وهو ستر رقیق كالبیت یتقى به من البعوض والْنماط ما یلقي على الهودج شبه.

جامِعح    .. صاحب الْنماط من الكلل فالكلل جمع كلة بكسر الكاف وهو ستر رقیق كالبیت یتقى به من البعوض والْنماط ما یلقي على الهودج شبه.
شناس قرن يَزدهم  الرج  ،مُمد بن علی اردبیلی  ی زبان عربی نوشته  کتابی در علم رجال، به  الر واة و اِزاحةَح الِاشْتباهات عنَِ الط رحقِ و الِاسنْاد

است. او بعد از تأمل   کتاب، راهی برای شناخت راويَن و تمییز مشترکات گشوده و مشکلَت فراوانی را حل کرده  قمری است. اردبیلی با این
را زدود و چه بسا    توان ابِام موجود در نَم راويَن در راوی و مرویٌ عنه می  های گونَگون، به این نتیجه رسید که از طریق تأملو بررسی شیوه

اسانید متعددِ به ظاهر مرسل را مسند ساخته و    وی در این کتاب از بسیاری از راويَن مجهول رفع ابِام کرده و.  واقعی راويَن پی برد  به هویت
  ، به به پايَن رسید. این کتاب  ق.  1100سال طول کشید و سال    20حدود    جامع الرواةتألیف    روايَت ضعیف را از ضعف رهانده است.

 امامیه قرار گرفته است. سبب جامعیت و اشتمال آن بر رجال کتب اربعه، مورد استفاده فراوان عالمان و فقهای 
به وی گفته بود: در مسجد مدینه بنشین و در مسائل دینی مردم فتوا بده. من    که ایشان  نقل کرده است    نجاشی روایتی را از امام باقر 5

 .تو در میان شیعه من دیده شوند  که افرادی مانند  دوست دارم



: نَ عَمْ، قاَلَ: »فَمَنْ هحوَ؟« ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح،  ، فَ رَآهح أبَحو عَبْدِ اللََِّّ  أَشَارَ إِلََّ أیَْضا    إِذْ  كَ یحریِدح هذَا؟« ق حلْتح إِيََّ
: فأَقَْطَعح   مِثْلِ مَا   : رَجحلٌ مِنْ أَصْحَابنَِا، قاَلَ: »هحوَ عَلىق حلْتح  : نَ عَمْ، قاَلَ: »فاَذْهَبْ إِلیَْهِ« ق حلْتح  أنَْتَ عَلَیْهِ؟« ق حلْتح

:وَ إِنْ  قاَلَ: فَذَهَبْتح مَعَهح، ثُحَّ دَخَلْتح عَلَیْهِ    كَانَ طَوَافَ الْفَریِضَةِ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ«.الطَّوَافَ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ« ق حلْتح
: أَخْبِْنِ عَنْ حَقِ  الْمحؤْمِنِ  : بلَىلَاتَردِْهح   عَلَى الْمحؤْمِنِ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح، دَعْهح   بَ عْدح، فَسَألَْتحهح، فَ قحلْتح جحعِلْتح   « ق حلْتح يََ مَا دَخَلَنِ، فَ قَالَ: »  ، فَ لَمْ أزََلْ أحرَدِ دح عَلَیْهِ، فَ قَالَ: »يََ أبََانح، ت حقَاسِِحهح شَطْرَ مَالِكَ«. ثُحَّ نَظَرَ إِلََّ، فَ رأَىاكَ فِدَ 

: بلَىأنَْ فحسِهِمْ   قَدْ ذكََرَ الْمحؤْثرِیِنَ عَلى    اللَََّّ أَنَّ    ، أمََا تَ عْلَمح أبََانح  أنَْتَ   إِذَا   جحعِلْتح فِدَاكَ، فَ قَالَ: »أمََّا   ؟« ق حلْتح
اَ أنَْتَ وَ هحوَ سَوَاءٌ  اَ ت حؤْثرِحهح قاَسَِْتَهح فَ لَمْ ت حؤْثرِْهح بَ عْدح، إِنمَّ  6مِنَ النِ صْفِ الْْخَرِ«.  أنَْتَ أعَْطیَْتَهح   إِذَا  ، إِنمَّ

توان به قدر مهم است که میخدمت به خلق آن   .امآورده  نظریه خدمت ب  این حدیث را در کتا   وجه استظهار:
اگر نصف نصف باشد   .خاطر آن طواف همراه امام را قطع نمود و به آن رسید و مال خود را با مخدوم تقسیم کرد 

َ»  یشریفه  یایم و مصداق آیهایثار کرده  ،را به مخدوم دادیمنصف  اگر بیش از    ،ایثار نیست نْفُسِهِمَََْو 
 
َأ ٰ

َعَل    7« يُؤْثِرُون 
گويَ عبادت به جز خدمت   ،قدر خدمت مهم استاین  . ایم که طواف با امام را هم رها کردهبر اینعلَوه    ،هستیم

از شارحین     صالح مازندرانیالبته ذیل این حدیث ملَ  .اگر خودمان نیاز داشته باشیم  ً  خلق نیست. و مخصوصا
 کنیم:تحلیلی دارند که به آن توجه می اصول کافی

الاختیار مصدر آثر على افعل   الایثار   قد ذكر المؤثرین على أنفسهم(  فقال: يَ أبان أ ما تعلم أن اللَّ   )قوله  
لان السخى یبذل ما زاد عن قدر حاجته و المؤثر یبذل ما یحتاج إلیه و و هو أشد من السخاوة و الاقتصاد  

ةًَإِلَ» و بعضها على الاقتصاد مثل قوله تعالى  الایثار قد دل بعض الْيَت و الروايَت على   غْلُول  َم  ك  د  لَْي  ع  جْ
َلاَت  ََو 

سْطَِ َالْب  بْسُطْهاَكُلَّ َلاَت  َو  عن ظهر غنى« قیل معناه ما كان یعد ما كان    ما روى »خي الصدقة   الْیة« و مثل   عُنُقِك 
كفایة النفس و العیال و غنائمهما عنه، و لعل الوجه فیه أن البذل یتفاوت بتفاوت الازمان و المقامات و 

كما فى عامة المؤمنین و قد یكون الامر   الایثارأحوال الطرفین و طیب النفوس فقد یكون الاقتصاد أرجح من  
 8. تعلیم للمؤمنین    ین. و أمر النبي  بالعكس كما فى الصدیق

خلَف سخاوت و اقتصاد به ه  ب  ؛ ایحتاج استم کند که ایثار از  ایشان سخاوت و اقتصاد را با ایثار مقایسه می
ةًَإِل»  یمتخذ از آیه  ،روی استمعنای میانه غْلُول  َم  ك  د  لَْي  ع  جْ

َلاَت  سْطَََِو  َالْب  بْسُطْهاَكُلَّ َلاَت  َو  « و مثل ما روى »خي الصدقة عُنُقِك 
جمع به این است که اقتضائَت و مقامات را   .که تعارض ظاهری دارند   ما كان عن ظهر غنى« از پیامبِ اعظم  

به اقتصاد عمل کنند و رعایت عیال را داشته   منین ؤ م  یکه صدیقین اهل ایثار هستند و عامهیکی این.  منیلحاظ ک
فافهم و   ، صدیقین  ینه خاصه  ،نَظر به عامه است   ( که امر پیامبِ  تاء نمودیم یک فتوی هم بر اساس آن افباشند )

 . رً  تدب
( و ایثار بر عیال ولو از صدیقین نباشیم)  ً  داشتیم که ایثار بر نفس جایز است مطلقا  ً  اقول: یک تفصیل قبلَ

روح ایثار ً   نوعا  مکارم اخلَق   . اعلَی مکارم و کرم است  ی ایثار درجه.  (منین باشیمؤ م   ی جایز نیست )ولو از عامه
. مکارم مخصوص ارتباط  یکنندهکننده و ارتباط با قطع اعطاء تحریم   ، مثل عفو ظالم  ؛یعنی از خود گذشتگی دارند

 کنیم.  الله در فتوای بعدی آن را شرح می  شاء   که ان  اعلَی ایثار  ی مگر درجه،  صدیقین نیست

 
، مع  ، بسند آخر عن أبِ أحْد، عن أبِ عبد اللََّّ 7546 . ح (،كتاب الحج ، باب الرجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العل ة) الكافِ  کلینی،6

؛  2578  .، ح561  .، ص5  .، جالوافِکاشانی،  ؛ فیض  ، مرسلَ  عن أبان بن تغلب2  . ، ح38.  ، صالْخوانمصادقة    ، إبن بابویه  ؛اختلَف
  . ، ح248  .، ص74  .، جالبحارمجلسی،  قال: نعم، فذهبت معه«؛  »  ، إلى قوله:18018  .، ح383  . ، ص13  .، جالوسائلحر عاملی،  

 . 441 . ، ص3. دار الحدیث(، ج )ط كافِ  کلینی،   ؛46
 59حشر:  7
 . 43 ص. ، 9. ج ، الْصول و الروضة-شرح الكافِمازندرانی،  8



ارباب رجوع باید حق او را بر که در خدمت به   ستا شود اینچه از این روایت صحیحه استظهار میاما آن 
 و   یعنی وقت او و نیاز او مقدم است بر وقت و نیاز کارکنان سازمان   ؛حق خادمین و کارکنان سازمان مقدم داشت

ند حق ارباب رجوع را بر حق خود ایعنی کارمندان موظف  ؛ تر استمهمهم  از نماز جماعت    و تر  حتی از عبادت مهم
در حال رکوع انگشتر دهند   منین  ؤ المادت مقدم نمایند و حتی مثل امي خدمت به او را بر عب  ً  مثلَ  ؛مقدم کنند 

ولو در حال   ، شود  ءدهند که حق ارباب رجوع ادابه ابان بن تغلب دستور می  به ارباب رجوع. امام صادق  
که در اول زمان ممکن باید   9در حقیقت خدمت به او تکلیف فوری است  .بلکه واجب باشیم،  عبادت مستحبی

  .پذیردصورت  
کارکنان سازمان باید حق ارباب رجوع را بر حق خود مقدم بدارند و برای خدمت به او و رفع نیاز   که  فتحصل

 10او از حق خود بگذرند و دریغ و درنگ نکنند. 
 

 
جایز نیست، مثل:    از واجبی که در اول زمان ممکن باید انجام گيد و تأخي آن  واجب فوری، از اقسام واجب غي موقت بوده و عبارت است  9

و نحن لما صورنَه بذلك التصویر المتقدم لا یبقى مجال لهذه    .سلَم، ازاله نجاست از مسجد، ادای دین، امر به معروف و نهی از منکر   جواب
لانه اذا كان غرض المولى یحصل بفعل البعض فلَبد ان یسقط وجوبه عن   ،نى التفاتفلَ نشغل انفسنا بذكرها و ردها. و تدفع الحية بأد ،الظنون
و یسقط بفعل بعضهم لحصول    ، و لذا يمنعون جمیعا من تركه  ،واجب على الْمیع من أول الامر  -اذن-اذ لا یبقى ما یدعو الیه. فهو    ،الباقى

الوقت الى قسمین: موقت و غي موقت ثُ الموقت الى: موسع و مضیق ثُ غي الموقت الى:    الموسع و المضیق ینقسم الواجب باعتبار   الغرض منه. 
- عقلَ-(: ما لم یعتبِ فیه شرعا وقت مخصوص و ان كان كل فعل لا يخلوغي الموقت )فنقول:    ، (مقدمةفورى و غي فورى و لنبدأ بغي الموقت )

على  -كما قلنا-و هوالة النجاسة عن المسجد و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و نحو ذلك.  كقضاء الفائتة و از   ،من زمن یكون ظرفا له
( و  غي فورىو الامر بالمعروف. و )  ،و رد السلَم  ،( و هو ما لا يجوز تأخيه عن أول أزمنة امكانه كازالة النجاسة عن المسجدفورىقسمین: )

  .، ص1  .، ج اصول الفقهمظفر،  )و المس.    ،و الزكاة  ،و قضاء الصلَة الفائتة،  كالصلَة على المیت  ،امكانه  هو ما يجوز تأخيه عن أول أزمنة 
97) 

 .1447 الحجةذی شهر  8، دارهفقه الا ی لسلهس ط ازالرواب فقه  149رس د 10


